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طالبان در قدرت، 
   افغانستان به كدام سو مى رود؟



فهيم آزاد: به قدرت رسيدن دوباره ى طالبان دلايل متعددى دارد كه 
من تلاش مى نمايم به اختصار به چند دليل عمده و از نظر من تعيين 

كننده بپردازم.
دليل  به  كُل  در  آن  بورژوايى حامى  نيروهاى  و  غنى  اشرف  دولت 
تناقضات عميق ساختارى اش محكوم به شكست بود و حقيقت امر 
اين است كه «سازمان سوسياليست هاى كارگرى» سال ها پيش با توجه 
به شناخت اش از مناسبات سرمايه دارانه ى حاكم و نيروهاى اجتماعى 
حاضر در جدال قدرت اين سرانجام را پيش بينى و به تحليل گرفته 
بود؛ براى ما فروپاشى دولت پوشالى اشرف غنى در متن كُل تعاملات 
قدرت هاى سرمايه دارى  نقش  و  افغانستان  سياسى درون جامعه ى 
نبود. در طى اين بيست  اين وضعيت امرى تصادفى  براى گذار از 
سال، قدرت حاكمه و جريان هاى بورژوايى حامى آن در ضمن غارت 
ثروت هاى عظيم در تعارض و تقابل با هم، زمينه ى انقطاب اجتماعى 
بيش ترى را بر مبناى تقسيمات آحاد جامعه به اتنيك و تبار متخاصم 
فراهم آورده بود كه خود زمينه ى تضعيف و متلاشى شدن آن را از 

درون فراهم مى آورد.
چند  منطقه يى  قدرت هاى  و  آمريكا  راس  در  جهانى  سرمايه دارى 
سالى بود كه در اجماع بر سر شكل دادن به آينده ى سياسى جامعه ى 
افغانستان و تامين منافع استراتژيك شان مشغول طراحى، مهندسى و به 
پايه ى اكمال رساندن پروژه ى «امارت اسلامى سرمايه» در محور طالبان 
ناسيوناليست هاى  با مشاركت و هم راهى ساير نيروهاى اسلامى و 
تبارى و تحميل آن بر گرده ى مردم خسته از جنگ، بربريت، فقر، ستم، 
نابرابرى و تبعيض بودند؛ آن چنان كه همه شاهد بوديم اين پروسه را 
از طريق آراستن تام و كمال طالبان به عنوان يگانه گزينه ى مطلوب، 
نيروى مدعى بلامنازع قدرت سياسى و عامل به اجرا در آمدن سناريوى 

سياه مورد نظر آمريكا در جغرافياى سياسى 
افغانستان و مهمتر از همه تأمين كننده ى منافع 
استراتژيك و بلندمدت آن  در آسياى ميانه كه 
از منظر اقتصادى و همچنان موقعيت جيو- 
بين المللى  رقابت  عرصه ى  در  استراتژيك 
براى همه ى قدرت هاى جهانى و منطقه يى 
از جمله آمريكا و متحدان آن از يك جانب 
و روسيه و چين از جانب ديگر حايز اهميت 
است، با تشديد هرچه بيش تر جنگ، زمينه 
سازى سپردن قلمرو بيش تر به جانيان طالب 
و تضعيف روحيه ى رزمى نيروهاى نظامى 
و  موضع  تضعيف  ضمنا  كه  پيشين،  دولت 
موقعيت آن در بده و بستان مذاكرات «صلح» 

را نيز در پى داشت، سر و سامان دادند.
افغانستان  به  نظامى  حمله ى  آغاز  همان  از 
نابودى  متحدانش  و  آمريكا  هدف  اساسا 
نيروهاى اسلامى از آن ميان طالبان و تامين 
آزادى، دموكراسى، رفاه و «رهايى» زنان از 
در  واقع،  در  نبود؛  آپارتايد جنسيتى  و  و ستم  اجتماعى  محروميت 
چند سال اخير، به خصوص از ٢٠١٨ به اين سو، مذاكرات «صلح» و 
معامله ى پيدا و پنهان سرمايه دارى جهانى و قدرت هاى امپرياليستى 
جهت تامين منافع استراتژيك شان و هم چنان اغواى افكار عمومى 
نيروهاى مترقى در جهان و افغانستان، بيان گر آن بود كه ديگر نيازى 
مدنى»  آزادى هاى  و  «حقوق  تامين  و  دموكراتيك»  «دكوراسيون  به 
شمايل  و  شكل  در  چه  كارمزدى  مناسبات  بالاخره  چون  نداشتند. 
«جمهوريت» و چه در زير عبا و قباى «امارت» تداوم مى يابد و بساط 
انباشت سرمايه هم چنان گُسترده خواهد ماند؛ و  استثمار و ستم و 
بازگشت تئوكراسى در هيات يك دست و در هم راهى با جريان هاى 
نئوليبرال و ناسيوناليست به قدرت سياسى، منافع كُل بورژوازى در 
تعارض و تقابل با جنبش هاى كارگرى- سوسياليستى، و سركوب و به 
تمكين واداشتن آن ها، ضمانت خواهد شد. بدين لحاظ، در عمل و نظر، 
آمريكا و متحدانش از خير «دموكراتيزه» كردن حيات اجتماعى مردم، 
(پروژه ى دموكراتيزاسيون- امپرياليستى) حفظ و گُسترش «حقوق» 
اجتماعى زنان، جمهوريت، تداوم و ضمانت نيم چه دست آوردها و 
آزادى هاى نيم بند اين دو دهه ى پسين كه در حقيقت حاصل تمايل 
و تلاش مردم تشنه ى آزادى و رفاه، به خصوص نسل جوان اعم از 
زن و مرد بود، چيزى كه ساليان درازى از جانب بورژوازى جهانى، 
ايادى  و  بين المللى  معتبر  رسانه هاى  غيررسمى،  و  رسمى  نهادهاى 
محلى آن به عنوان دست آورد بى بديل در بوق و كرنا مى شد، گذشته 
بودند. اين روى كرد را قبل از سلطه ى كامل طالبان و برگشت آن به 
قدرت سياسى با صراحت تمام از زبان مجريان اصلى اين سناريو، 
از جمله بايدن رئيس جمهور امريكا و اراكين بلند پايه ى دول ديگر 
سرمايه دارى، با آب و تاب و با چاشنى روايات تاريخى از معضلات 

و ساختار سياسى- اجتماعى و «بدوى» افغانستان مى شنيديم.
اما چرا چنين شد و چرا سناريوى بازگرداندن «امارت اسلامى سرمايه» 
به قدرت را پس از بيست سال جنايت و تباهى تحت عنوان «تن دادن 
به واقعيت هاى» جامعه ى افغانستان و خيانت اشرف غنى و ناتوانى 
در شكست نظامى طالبان توجيه مى كنند؟ نه اين، بلكه طى اين چند 
سال چنان طالبان را آراستند و در هيات يك نيروى شكست ناپذير 
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جلوه دادند كه تو گويى چاره يى جز سپردن تام و كمال اقتدار سياسى 
به اين نيروى جانى نداشتند. 

همان گونه كه در پرسش هم بيان شده است، براى برخى از كُنش گران 
سياسى و فعالان جامعه ى مدنى از آن ميان نيروها و فعالان چپ در 
و  غيرمدبرانه  آشفته،  ناسنجيده شده،  ظاهرا  افغانستان سياست هاى 
«خيانت» آميز امريكا باعث گشت تا طالبان بار ديگر و گويا با قدرت 
و توان نظامى شگفت انگيزى كه در ميدان هاى نبرد از خود نشان دادند 
و در طى چند روز محدود، استيلا و سيطره شان را تثبيت نموده و به 
قدرت سياسى برگردند. اگر از منظر تحليل ماركسى به واقعيت جارى 
و هم چنين موقعيت امريكا در خاورميانه و حوزه ى آسياى مركزى 
از جمله در مورد افغانستان نگاه كنيم، «سراسيمگى»، سياست هاى 
«سردرگُم»، «ناسنجيده» و «خيانت» آميز امريكا و موقعيت كنونى اش 

مى تواند قابل فهم گردد.
بعد از سال ٢٠١٤ كه مصادف بود با به قدرت رسيدن غنى- عبداالله، 
اقتصاد  گشت.  آشكار  گذشته  از  بيش تر  رژيم  ساختارى  تناقضات 
بيمار افغانستان، كه متكى بود به حمايت هاى مالى آمريكا، متحدان و 
نهادهاى جهانى، به ركود بيش ترى مواجه شد. در كنار تشديد جنگ 
ويران گر، كُشتار و دهشت، فقر از مردم قربانى مى گرفت؛ رژيم نه 
نداشت،  مردم  رفاهى  و  اقتصادى  معضلات  براى  راه حلى  كه  تنها 
فقر و تنگ دستى بى داد مى كرد.  خودش درگير جدال درونى بود. 
بخش وسيعى از جمعيت، به خصوص نسل جوان، براى تامين معاش 
و مصون ماندن، گروه گروه كشور را ترك مى كردند و اميدى به بهبود 
وضعيت اسف بار حاكم نداشتند. حاكميت كه خودش در تنگناهاى 
چند لايه گرفتار بود، چاره يى جز سر گذاشتن به تمهيدات حاميان 
جهانى اش از جمله آمريكا و پروژه ى بازگشت طالبان به قدرت از 
طريق مذاكره و تعامل نداشت. اكثريت فرودستان و محرومان جامعه، 
اعم از زن و مرد، از خوان ثروت هاى عظيم مالى محروم بودند. اين 
اين  انگل و جنايت كار در طى  بود، كه يك عده ى قليل  در حالى 
سال ها به ثروت هاى ميليونى نجومى و افسانه يى دست يافته بودند. 
فقر و محروميت در يك صف، نخوت و ثروت در صف ديگرى، 
ديوار بلند و شكاف عميق طبقاتى را شكل داده بود. اين حقيقت تلخ 
و دردناك يك عامل تعيين كننده در سرنوشت و پيامدى است كه رقم 
خورد. دولت مردان حاكم و نيروهاى بورژوايى هيچ گاهى به اراده ى 
مردم، نيروهاى مترقى، نسل جوان و كشاندن آن ها به ميدان جهت 
«دست آورد» خوانده مى شد،  آن چه كه  و  مدنيت  از هستى و  دفاع 
تمكين نكردند؛ نه اين، بل با تلاش تمام بر طبل انفكاك و انشقاق 
در ميان مردم و توسل به سنت ها و باورهاى عصر حجر كوبيدند. 
يك چنين وضعيتى را در صف نيروهاى نظامى و دفاعى كه قرار بود 
از حاكميت و گُشايش هاى سياسى پسين مورد ادعا دفاع نمايند نيز 
به  و  فقر  از سر  نظامى همه  نهادهاى  نيروهاى رزمى  شاهد بوديم. 
دليل غم نان و تامين معيشت به صف ارتش، پليس و نهادهاى ديگر 
نظامى پيوسته بودند، كه تعداد زيادى از اين نيروها قربانى جنگ دو 
صف ارتجاعى گشتند. با وجود منابع مالى عظيم، از حقوق، تامينات، 
نظامى  اكمالات لوژيستيكى و حمايت در مواردى كه مورد هجوم 
قرار مى گرفتند، خبرى نبود. در بيش تر موارد حتا حقوق ماه وارشان 
پرداخت نمى شد؛ خانواده هاى شان در فقر و محنت و با شكم گرسنه 
سر به بالين مى گذاشتند و زخميان شان نه تنها كه از دست رسى به 
درمان فورى محروم بودند، بل پيكرهاى متلاشى شده ى هم رزمان 
كشته شده شان جلو چشم شان در ميادين جنگ مى پوسيد و كسى 

حاضر نبود كه آن ها را به خاك بسپارد و يا به خانواده هاى شان تحويل 
دهد. خلاصه در جنگى قربانى مى شدند، كه جنگ خودشان و براى 
منفعت عمومى نبود؛ و اين را هم به خوبى مى دانستند كه با وجود 
رشادت و جان فشانى هاى بى شمارشان، در نهايت حُكم رفتن اين 
نظام از جانب حاميان رژيم از جمله امپرياليسم آمريكا صادر شده 
است. اين ها، آن پارامترهاى تعيين كننده يى بودند كه در نهايت نه 
مردم در كنار نظام قرار گيرد و نه نيروهاى نظامى كه اكثرا فرزندان 
كارگران و اقشار و طبقات محروم و فرودست جامعه اند. عامل تعيين 
نياز است با تفصيل بيش ترى به آن  كننده ى ديگر كه فكر مى كنم 
پرداخته شود، مناسبات قدرت هاى سرمايه دارى، تعامل و اجماع آن ها 
بر سر حل و فصل منازعه ى جارى در افغانستان و «ثبُات سياسى» 

مطمح نظر آن ها است.
سردرگُمى سياست خارجى آمريكا چه در دوران زمام دارى ترامپ 
و چه همين اكنون، با وجود ادعاى «بازگشت فعال» آن به عرصه ى 
سياست بين المللى و اعاده ى مقام «رهبرى كننده ى جهان»، به نوعى 
بازتاب دهنده ى موقعيت تضعيف شده ى اقتصادى و قدرت بلامنازع 
آمريكا از يك  جانب و عروج قدرت هاى رقيب در سطح جهانى از 
جانب ديگر است. قدرت هاى ديگر از جمله چين، روسيه، تا جايى 
اتحاديه ى اروپا، با وجود برترى قدرت نظامى آمريكا، قرار نيست به 
تفوق و يكه تازى آن به عنوان يگانه قدرت جهانى مانند دوران پس از 
فروپاشى بلوك سرمايه دارى دولتى به رهبرى اتحاد جماهير شوروى 
پيشين در دهه ى نود قرن بيستم، تمكين  كنند؛ رقابت اقتصادى در 
بازار جهانى و سر بر آوردن قدرت هاى منطقه يى و محلى كه ديگر 
نيز عامل ديگرى  نيستند،  مالى- نظامى آمريكا متكى  به قدرت  تنها 
در عرصه ى سياست بين المللى است كه بر تنگناهاى سياسى قدرت 
حاكمه ى آمريكا مى افزايد. اين تنگناهاى عينى (افول برترى اقتصادى 
دولت و سرمايه دارى آمريكا) عامل اصلى سردرگُمى و سياست هاى 
«متناقض» اين قدرت امپرياليستى در منطقه است. افغانستان و منطقه ى 
آسياى مركزى با توجه به تحولات بيست سال اخير از مكان معينى در 
استراتژى گسترش حوزه ى نفوذ و دكترين سياسى جديد آمريكا در 
تقابل با روسيه و چين، به خصوص چين، و شفت رقابت امپرياليستى 

از خاورميانه، برخوردار گشته است. 
بنابراين، قدرت امپرياليستى آمريكا، به ويژه در منطقه ى خاورميانه، 
ناگزير از آن است كه منافع استراتژيك كشورها و قدرت هاى منطقه يى، 
چه نزديك با خودش و يا نزديك با رقباى جهانى اش را بدون در 
نظرداشت تداوم سياست حمايت گرايى «اول آمريكا» و چه سياست 
«بازگشت فعال» آن در عرصه ى سياست جهانى، به رسميت بشناسد. 
اين امر در حوزه ى آسياى مركزى يا آسياى ميانه از جمله در افغانستان 
نيز صادق است؛ و سياستى را كه قدرت حاكمه ى آمريكا در قبال 
پاكستان، در رابطه به مساله ى جنگ و صلح افغانستان، پيشه كرده / 
مى كند، به وضوح بيان گر يك چنين روى كردى در وضعيت كنونى 
و تحولات جارى است. از اين رو است كه سياست  آمريكا در مورد 
منازعه ى افغانستان و راه بيرون رفت از آن با سياست هاى متحدانش 
در منطقه، از جمله پاكستان، انطباق دارد؛ از اين جهت، مطلوبيت اسلام 
قُطبى  در هيات طالبان و هم كيشان شان در موقعيت جديد  سياسى 
شدن هرچه بيش تر جهان و منطقه و شكل گيرى بلوك بندى ها براى 
سرمايه دارى جهانى در كُل، به ويژه امپرياليسم آمريكا، در حدى است 
كه ديگر دولت، ساختار و نظام سياسى قبلى، به رهبرى اشرف غنى، 
كه خود حامى و پشتوانه ى آن به شمار مى رفت، جايگاه و اهميت 
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اش را از دست داده بود و چنان كه مشاهده شد، در پيش گاه دكترين 
جديد كاپيتاليسم جهانى، از جمله آمريكا، شكل دادن به «امارت اسلامى 
سرمايه» نه تنها به معنى قربانى كردن حكومت غنى، بل آن چه را كه 
در طى اين بيست سال «دست آورد» و «ارزش » مى خواندند نيز بود.  
ناگفته پيداست كه ميزان موفقيت و دست يابى آمريكا به استراتژى هاى 
مورد نظرش در منطقه و در رقابت با قدرت هاى نوظهور جهانى و 
منطقه يى را نه صرفا برترى تكنولوژيك در عرصه ى نظامى، بلكه نهايتا 
تناسب قوا در عرصه ى اقتصادى رقم زده و مى زند. تناقض  پايه  يى 
سياست امپرياليستى آمريكا در افغانستان، تناقض  بين برترى نظامى 
و ضعف بنُيه ى اقتصادى آن است. امپرياليسم آمريكا و در كُل تمام 
نيروهاى بورژوا- امپرياليستى در شكل دادن به يك سيستم سياسى و 
اقتصادى پايدار در افغانستان كه لازمه ى بسط مناسبات كاپيتاليستى 
به  افغانستان  بدل كردن  پيش  شرط  بناءاً  است.  مانده  ناكام  مى باشد، 
منطقه ى نفوذ آمريكا قبل از همه، شكل دادن به يك رژيم سياسى و 
اقتصادى يى است كه بتواند در خدمت به استراتژى تفوق آمريكا و 
تامين منافع آن كمك نمايد. حضور درازمدت آمريكا در افغانستان 

و ايجاد پايگاه هاى نظامى در اين سرزمين اگر از يك جانب از نياز 
از  مى شد،  ناشى  آمريكا  امپرياليسم  منطقه يى  و  جهانى  استراتژيك 
جانبى هم ناشى از وجود منابع سرشار طبيعى اين كشور به عنوان 
حوزه ى نفوذ، صدور سرمايه و مهم تر از آن موقعيت استراتژيك آن 
به عنوان معبرى به سوى ذخاير عظيم مواد خام طبيعى و بازار آسياى 

مركزى مى باشد.
دولت جديد آمريكا، به رهبرى بايدن، كه قرار بود توافقات پايه يى 
دولت قبلى به رهبرى ترامپ با طالبان را مورد بازبينى قرار دهد، با 
توجه به اوضاع جديد بين المللى و منطقه يى، نه تنها مُهر تاييدى بر 
آن چه كه مورد توافق قرار گرفته بود زد، بل تحت عنوان پايان دادن 
به «جنگ بى پايان» و «طولانى ترين جنگ تاريخ آمريكا»، سناريوى 
بازگشت طالبان به قدرت سياسى و برپايى «امارت اسلامى» مطلوب 
سرمايه را با تعجيل به سرانجام رسانيد؛ جنگ هر روز هزينه ى هنگفت 
مالى را مى بلعيد، در ضمن بخش اعظم مخارج دولت افغانستان طى 
اين بيست سال از جانب دولت آمريكا و برخى از هم پيمانانش تامين 
يافتن ركود  امتداد  و  اقتصاد جهانى  به وضعيت  با توجه  و  مى شد 

اقتصادى امريكا و فشار قدرت هاى ديگر امپرياليستى بر آن، كه در 
تشديد رقابت در اقتصاد جهانى بازتاب مى يابد، همه با هم شرايط 
جديدى را باعث گشته است كه ديگر در آن آمريكا حرف آخر را 
در عرصه ى سياست بين المللى نمى زند؛ خواسته يا نخواسته ناگزير 
است كه به بازيگران ديگر و منافع آن ها تمكين نمايد. از اين جهت 
و به نظر من به عنوان يك فاكتور اصلى در تدوين استراتژى اتخاذ 
شده ى دستگاه ديپلماسى آمريكا، يعنى محول كردن يك دست قدرت 
به طالبان، را بايست ديد تا كُليت قضيه قابل درك گردد. آمريكا به 
دليل هزينه هاى هنگفت حضورش در افغانستان و ضعف بنُيه ى مالى 
خواست تا منافع بلندمدت و استراتژيك اش در اين حوزه را با به كار 
گماردن طالبان ضمانت نمايد؛ دليل اصلى و پايه يى استراتژى جديد 
آمريكا در افغانستان در حقيقت از وضعيت عمومى در جهان و منطقه 
ناشى مى شود، كه در آن نظم امپرياليستى كه در گذشته بر قرار بود، به 
خصوص در منطقه ى خاورميانه، با افول قدرت اقتصادى آمريكا و سر 
بر آوردن قدرت هاى رقيب جهانى و منطقه يى، در عمل از هم پاشيده 
و تا هنوز كه هنوز است نظم جديد امپرياليستى مطلوب كاپيتاليسم 
جهانى كه در آن سهم و حوزه ى نفوذ هر كدام 
مجددا تثبيت و به رسميت شناخته شود، شكل 
نگرفته و به همين سبب است كه امروزه در 
خاورميانه حتا قدرت هاى درجه دوم و دست 
چندم خود به تنهايى و بى نياز از اتكا به قدرت 
امپرياليستى آمريكا، منافع استراتژيك شان را در 
منطقه و در اين حوزه دنبال مى نمايند. اين را 
در عمل كرد كشورهايى چون تركيه، عربستان 
سعودى، ايران، قطر، امارات متحده ى عربى 
و پاكستان در جنگ ها و بحران هاى منطقه يى 
قفقاز  ليبى و  تا سوريه، يمن و  افغانستان  از 
مى توان مشاهده كرد. اين موقعيت حتا براى 
گروه هايى مانند طالبان نيز اين زمينه را فراهم 
آورد تا در كنار حاميان منطقه يى و جهانى شان، 
براى  را  پاكستان، بخت شان  از جمله دولت 
با قدرت هاى  رسيدن به قدرت در هم راهى 
ديگر جهانى و منطقه يى بيازمايند. و از آن جا 
كه طالبان از جانب دولت ترامپ از موقعيت يك گروه تروريست 
شورشى و متوارى به شريك استراتژيك امپرياليسم آمريكا ارتقا داده 
شد بود، ساير قدرت ها از جمله چين، روسيه و متحدانش در منطقه نيز 
سودشان را در اين ديده و مى بينند كه شريك پروژه ى بازگشت طالبان 
به اقتدار سياسى، كه فكر مى شود حاصل آن پايان منازعه ى خونين، 
بى ثبُاتى و در نهايت كوتاه شدن حضور و نفوذ رقيب باشد، شوند. 

با وجود رقابت شديد قدرت هاى سرمايه دارى جهان بر سر تسلط بر 
مناطق استراتژيك و منابع، از جمله در خاورميانه و آسياى مركزى، 
نخستين مولفه تامين منافع جمعى بورژوازى جهانى و بازتعريف نظام 
سياسى جهانى است كه مى تواند براى شكل دادن به ثبُات سياسى مورد 
نظر مُمد واقع شود و به لحاظ عينى به نوعى تلاقى منافع مشترك و 
اجماع و هم سويى را عينيت ببخشد. اما اين مساله هم زمان به معناى 
رقابت قدرت هاى بزرگ براى تعريف و تثبيت مناطق نفوذشان نيز 
است. جنگ بر سر منافع اقتصادى هستة اصلى و ديناميزم تحولات 
نيابتى  و  منطقه يى  است؛ جنگ هاى  بين المللى  سياست  عرصة  در 
از جمله جنگ در افغانستان بازتاب بالفعل و بالقوه ى اين تقابل در 
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عرصه ى جهانى است.
اگر از اين منظر به تحولات سياسى اخير افغانستان و پروسه هاى به 
راه افتاده براى دست يابى به «صلح» و در نهايت فروپاشى سريع و 
خيره كننده ى دولت اشرف غنى در طى چند روز و بازگشت دوباره 
و بلامنازع طالبان به قدرت، به يمُن حمايت آشكار دولت و نهادهاى 
نظامى پاكستان، و سيطره ى يك دست آن دقت شود، به روشنى در 
مى يابيم كه اين روندها و پروسه ها نمى توانستند و نمى توانند مجزا و 
در خلاء شكل بگيرند. طى اين چند سال پسين، بورژوازى جهانى و 
قدرت هاى امپرياليستى و منطقه يى در راس آمريكا براى شكل دادن 
به نوعى از ثبُات سياسى در حوزه ى افغانستان هم سو شده و به اجماع 
نظر رسيده بودند. اجماع در مورد حل و فصل منازعه ى افغانستان را 
در چگونگى تعامل قدرت هاى منطقه  مى توان ديد؛ چنان كه شاهد 
بوديم با پايان يافتن و به تعبيرى به بنُ بست رسيدن مذاكرات «صلح» 
شش دوره يى آمريكا و طالبان در قطر، بلافاصله دولت روسيه دست به 
كار شد و زمينه ى «كنفرانس بين الافغانى» را در جهت سمت دادن و 
به سرانجام رساندن پروژه ى صلح مورد نظر آمريكا در مسكو فراهم 
نمود و از هيات طالبان به رهبرى ملا غنى برادر چنان استقبال به عمل 
آورد، كه تو پندارى كه امارت اسلامى سرمايه نه تنها مورد اعتنا، بل 
در اين ظرف رسميت يافته باشد؛ صد البته كه هدف قدرت حاكمه در 
روسيه، هم چنين اتحاديه ى اروپا و دولت هاى چين، ايران، پاكستان 
و كشورهاى حوزه ى خليج از جمله قطر و  كشورهاى آسياى ميانه 
و تركيه، هم در آن دوران و هم همين اكنون تامين سهم و ضمانت 
آن منافع در  استراتژيك اين كشورها و متحدان شان است و  منافع 

مركز اين تلاش ها قرار داشتند و هم چنان قرار دارند.
اما زمينه ى فراهم شده براى نقش آفرينى و مداخله ى آشكار و پنهان 
قدرت هاى جهانى و منطقه يى از جمله روسيه، چين، پاكستان و... در 
منازعه و جنگ و صلح افغانستان را مى بايست در دل وضعيت خلق 
شده در عرصه ى بين المللى و افول قدرت آمريكا در روابط بين المللى 
قدرت هاى  با  اقتصادى  تقابل  على الرغم  امريكا  نمود.  جست وجو 
موقعيت  نظامى اش،  قدرت  كشيدن  رُخ  به  و  از جمله چين  رقيب 
برترى كه پس از فروپاشى بلوك شرق و حادثه ى ١١ سپتامبر در سال 
٢٠٠١ به دست آورده بود را با بحران اقتصادى جهانى كه در سال 
٢٠٠٨ از آمريكا آغاز شد و در ابعادى هنوز هم ادامه دارد و مزيد بر 
آن ركود اقتصادى ناشى از پاندمى كوويد-١٩، از دست داد و از اين 
سبب موقعيت بلامنازعى كه در گذشته در عرصه ى بين المللى داشت 

رو به تضعيف نهاده است.
و  متعارض  قطب هاى  شكل گيرى  جهانى،  متحول  وضعيت  در 
بحران هاى لاينحل اقتصادى كه هم چنان دامن گير نظام كاپيتاليستى 
در جهان است، آمريكا و متحدانش را در سطح بين المللى و منطقه به 
اين نتيجه رسانيده است كه نبايد از كارت برنده ى اسلام سياسى كه 
هم چنان قابليت هايى در جهت تامين منافع و تحقق استراتژى هاى 
آن ها دارد، صرف نظر نمايند؛ به همين دليل با به رسميت شناختن 
عصبيت هاى  و  عصرحجرى  سنت هاى  مذهبى،  بلاهت  از  تركيبى 
قومى به منزله ى «ويژه گى فرهنگى و بومى» و «واقعيت هاى» سياسى 
افغانستان، كه طالبان همه ى آن ها را يك جا و به تنهايى نمايند گى 
مى نمايد، در صدد كسب مشروعيت سياسى و اجتماعى براى اين گروه 
و ساير نيروهاى اسلام سياسى بر آمدند؛ در يك چنين موقعيتى است 
كه طالبان براى اداى نقش مناسب و در خدمت تحقق و تامين منافع 
استراتژيك آمريكا به جلو صحنه ى قدرت رانده شد. اين دوگانگى 

از  از يك سو نمايند گى  در سياست كشورهاى سرمايه دارى، يعنى 
پيش رفت، مدنيت و ترقى و از سوى ديگر دم سازى با ارتجاع و تحجر، 
از كُنش گران جامعه ى مدنى كه برخى  منشاء توهم بخش وسيعى 
از بازمانده هاى جنبش چپ بورژوا - ناسيوناليست  از آن ها  بيش تر 

هستند را، كه در پرسش شما نيز مطرح شده است، مى سازد. 
آن  دچار  مدنى  جامعه ى  نخبه گان  و  فعالان  از  برخى  كه  توهمى 
هستند، از اين خوش بينى ساده لوحانه سرچشمه مى گيرد كه اين ها 
اسلام سياسى و جريان هاى فناتيك مذهبى را محصول و فرآورده ى 
نظام كاپيتاليستى تلقى نمى كنند، چون نسبت به سرمايه دارى در كُل 
و سرمايه ى امپرياليستى و سياست هاى آن، به عنوان نماد مدنيت و 
در تقابل با تحجر و بربريت قرون وسطايى جريان هاى اسلامى از 
جمله طالبان، توهم دارند. صدالبته كه هم سويى كنونى اسلام سياسى 
با آمريكا و در اين مورد مشخص طالبان - آمريكا يك امر جديدى 
نيست. از گذشته هاى دور شاهد هم سويى منافع امپرياليسم آمريكا 
با جنبش هاى ارتجاعى اسلامى نه تنها در افغانستان، بلكه در ساير 
كشورهاى خاورميانه نيز بوده ايم؛ انطباق منافع اين جنبش ها و منافع 
كاپيتاليسم جهانى و سرمايه ى امپرياليستى، بار ديگر جنبش اسلامى 
در هيات طالبان را از نظر منافع امپرياليستى آمريكا مطلوب ساخته 
است. به همين دليل، در آغاز و حتا تا پسين مراحل، هيات حاكمه ى 
آمريكا تلاش داشت تا تركيبى از نيروهاى اسلامى و ناسيوناليسم هاى 
بار ديگر در هيات  را  اين ياران جنگ سردى اش،  تبارى،  و  قومى 
يك دست به قدرت سياسى نصب كند تا در وضعيت جديد و تقابل 
منافع بلوك هاى رقيب در منطقه، اين نيروها جمعا نقش شان را به 
عنوان پاسدار منافع آمريكا و متحدان جهانى و منطقه يى آن ادا نمايند. 
جمهورى اسلامى يا امارت اسلامى سرمايه، كه يك راس اصلى آن را 
طالبان تشكيل بدهد، ترجيحا گزينه ى مطلوب، قابل اتكاء و پذيرش 
آمريكا در مناسبات جديد بين المللى بود؛ اما با تغيير سريع وضعيت 
و فروپاشى رژيم قبلى، «امارت اسلامى سرمايه» براى قدرت حاكمه 

در آمريكا هم چنان دل خواه و مطلوب تر است.
از اين منظر، رژيم «امارت اسلامى» نه فقط پاسدار منافع آمريكا است، 
بلكه براى بورژوازى جهانى به ويژه دول كاپيتاليستى جهان نيز با توجه 
به وضعيت جديد در عرصه ى سياست بين المللى مطلوبيت دارد؛ رژيم 
تئوكراسى در شكل امارت اسلامى طالبان در دهه ى نود ميلادى نيز 
مطلوبيت اش را در مهار، كنترل و منكوب كردن آحاد جامعه نشان 
داده است و از اين جهت، با بازگشت دوباره و يك دست طالبان به 
قدرت سياسى، با وجود نمايش هاى مضحك و شرط و شروط كه 
امروزه مطرح مى نمايند، انتظار مى رود كه «امارت اسلامى» ظرفيت و 
توان سركوب جنبش هاى اعتراضى راديكال اجتماعى، از جمله جنبش 
كارگرى - سوسياليستى را كه در مخالفت با عواقب اجتماعى، سياسى 
و اقتصادى مناسبات و سيستم مسلط شكل خواهد گرفت، در خدمت 
و حفظ مناسبات كاپيتاليستى و تامين قدرت و منافع صاحبان سرمايه 

و طبقه ى بورژوا از خود نشان دهد.


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تحولات  مورد  در  بورژوايى  هاى  تحليل  من  نظر  از  آزاد:  فهيم 
فعالان چپ  و  نيروها  تأسف  با  كه  را  افغانستان  تاريخى  و  كنونى 
در  هستند  و  بوده  متاثر  آن  از  نيز  افغانستان  بورژوا - ناسيوناليست 
سخنان بايدن نيز مى توان دريافت؛ او هم يك چنين ادعايى را در مورد 
تاريخ تحولات سياسى افغانستان بيان داشته و مدعى شده بود كه اين 
جامعه از قديم و نديم چنين بوده و قرار نبوده و نيست كه آمريكا و 
در كُل سرمايه ى امپرياليستى در ساختار «بدوى» و «قبيله يى» آن رخنه 
نموده و آن را در هيات يك دولت- ملت مدرن در آورد. البته قدرت 
حاكمه در آمريكا در توجيه شكست هاى سياسى و استراتژى بازگشت 
طالبان و مهندسى «امارت اسلامى» ناگزير است كه از يك چنين محمل 
هايى استفاده نمايد. اما واقعيت امر اين است كه افغانستان مثل بسيار 
از جوامع بشرى و كشورها، سرزمين و زيست گاه گروه هاى تبارى، 
باهمى  كنار هم زيست  تاريخ  درازناى  در  كه  است  قومى  زبانى و 
داشته اند؛ انقطاب اما در جامعه ى افغانستان حاصل مهندسى افكار 
و نقش جريان هاى ناسيوناليستى و تبارگرا در جدال بر سر منافع و 
قدرت سياسى يى است كه حاميانى نيز در بيرون از مرزهاى سياسى 
آن داشتند و دارند. البته اين به معنى نفى و ناديده انگاشتن تبعيض 

و نابرابرى بر مبنا و بنيادهاى ناسيوناليستى و قومى نبوده و نيست.
در تبيين رايج و مسلط بورژوايى اين نمودها و نمادها (يعنى وجود 
اتنيك ها) در يك جغرافياى سياسى مبناى تقسيم، تفكيك، رجحان 
و مادون و پست و پيرو خوانده و دانسته شدن شهروندان و اهالى 
دو  ويژه  به  و  دهه  چهار  طى  در  كه  چيزى  مى گيرد.  قرار  جامعه 
دهه ى پسين، مبناى عروج نيروهاى ناسيوناليستى و قومى به اعتبار 
همين مهندسى افكار براى شريك شدن به خوان قدرت سياسى را 
مى ساخت. اگر، سواى يك سرى واقعيت هاى انكارناپذير تاريخى، 
به نقش قدرت هاى بزرگ جهانى و استراتژى آن در منازعه و جنگ 
افغانستان از دهه ى هشتاد قرن بيستم تا امروز نگاه گذرايى انداخته 
شود، به وضوح در مى يابيم كه اين ها در بروز و دامن زدن به انقطاب 
بر مبناى تعلق تبارى و قومى چه سهم دهشت ناكى داشته و ادا كرده 
(ياران جنگ  اسلامى- جهادى  احزاب  ايجاد  آن  بارز  نمونه ى  اند. 
و  زبانى  تبارى،  تعلق  اساس  بر  و شركا)  آمريكا  امپرياليسم  سردى 
قومى بود كه خود عامل انشقاق، انقطاب و جنگ در آن دوران و پس 
از سرنگونى دولت حزب دموكراتيك خلق، كه خود بر همين مبنا 
از هم فرو پاشيد، و هم به قدرت رسيدن ارتجاع اسلامى- قومى و 
جنگ خانمان برانداز داخلى در دهه ى نود و عروج طالبان به قدرت 
سياسى هم در آن دوران كه عصبيت قومى و مذهبى هر دو را يك جا 
نمايندگى مى كرد، شد. اين داستان را بار ديگر پس از يازدهم سپتامبر 
٢٠٠١ و حمله نظامى آمريكا، فروپاشى امارت دار و دشنه و تعزير 
طالبان و مهندسى ساختار سياسى جديد بر اساس و بنياد تعلق قومى 

در كنفرانس بنُ- آلمان نيز شاهد بوديم. 
منظور از ارجاع به اين موارد تاريخى، نشان دادن اين حقيقت است كه 
همه ى اين پروسه و تكوين آن در منصه ى سياست، حاصل مهندسى 
افكار و سهم طلبى ناسيوناليست هاى قومى در جامعه يى مثل افغانستان 
است، نه الزاما موجوديت اتنيك و اقوام و تنش و تقابل آن ها به خودى 
خود. در اين مورد همان گونه كه در پرسش شما نيز بيان شده، برخى از 
چپ ها، حتا آن هايى كه روزى و روزگارى به تقابل طبقاتى و اجتماعى 
قايل بودند، امروز اين اراجيف را نشخوار مى كنند و مدعى اند كه 
جامعه ى افغانستان حاصل تعامل اقوام اند و تا اين دم ملت - دولت 

شكل نگرفته است. بر اين اساس، مردم در افغانستان را بر مبناى تعلق 
تبارى شان به عشاير و قبيله ها دسته بندى نموده و از اين جايگاه منكر 

وجود طبقات اجتماعى و تقابل و تعارض آن ها مى شوند.
در پاسخ به پاره ى دوم پرسش، بايد اظهار نمايم كه از نظر من افغانستان 
مثل هر جامعه ى طبقاتى، مبتنى بر تقسيم طبقات اجتماعى و تعارض 
و تقابل اين طبقات است؛ ناسيوناليسم، از جمله ناسيوناليسم قومى 
اين  از نيروهاى بورژوايى در  ناپذيرى  افغانستان، بخش جدايى  در 
جامعه است؛ از اين منظر، جامعه ى افغانستان و مناسبات حاكم در 
آن، سواى جولان نيروهاى اسلام سياسى و ناسيوناليست هاى قومى 
و توسل عامدانه شان به سنت ها و هنجارهاى عقب مانده، مناسبات 
بنابراين،  است؛  پيرامونى  و  و سرمايه دارى عقب افتاده  سرمايه دارانه 
سياسى  صحنه ى  در  حاضر  اسلامى- قومى  جريان هاى  و  طالبان 
جهالت،  «قبيله يى»،  روابط  محصول  صرفا  نه  قدرت  منازعه ى  و 
عقب ماندگى مردم، بلكه بخشى از نيروهاى بورژوايى در مناسبات 
كاپيتاليستى حاكم بر جهان و فرآورده ى آن است. بر مبناى يك چنين 
تحليل و برداشتى، مبناى قضاوت مان نسبت به اين نيروها را نه ظاهر 
و يال و كوپال آن ها، بل كاركرد و نقشى كه در متن كُل ساختار و 
سيستم كاپيتاليستى و مناسبات حاكم بر جهان بازى مى نمايند و منافعى 

را كه دنبال مى كنند، تشكيل مى دهد. 
اما چهار  سرمايه دارى شده،  مناسبات  وارد  پيش  سال ها  افغانستان 
در  منطقه  كشورهاى  و  جهانى  قدرت هاى  مداخلات  جنگ،  دهه 
كنار آن بحران هاى سياسى و اجتماعى باعث گشتند تا همه ى زير 
ساخت هاى اقتصادى فرو بپاشد و نابود گردد؛ دوران حاكميت دارو 
دسته هاى مجاهد و سپس امارت اسلامى طالبان، جامعه ى افغانستان 
بيش تر به يك اردوگاه آوره گان شباهت داشت تا جامعه يى كه در 

آن كار و توليد اجتماعى معنى و مفهومى داشته باشد. 
توسط  طالبان  اسلامى  امارت  فروپاشى  و  سپتامبر  يازده  از  پس  اما 
امپرياليسم آمريكا و متحدانش، اوضاع در جهت ديگرى سوق و رونق 
يافت. طى بيست سال پس از مهندسى دولت و ساختار سياسى در 
افغانستان مناسبات جديد سرمايه دارانه شكل گرفت كه مظاهر آن را 
مى توان در همه ى عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى ديد و 
مشاهده كرد. اين طبيعى است كه در كنار مناسبات سرمايه دارى هنوز 
روابط و مناسبات پيشا سرمايه دارى ادامه ى حيات جانبى اش را دوام 
مى دهد، ولى آن چه كه وجه غالب و مسلط را مى سازد سرمايه دارى 

بازار و اقتصاد نيوليبرال است. 
مناطق كشور، اقتصاد بسته و طبيعى  از  اين دوران در بسيارى  طى 
و بر همان مبنا وابستگى دهقانان به زمين و ملاكين از ميان رفته و 
ملاكين  است.  گرديده  تبديل  كالا  به  مقياس وسيعى  به  كار  نيروى 
نيرويى  آن  سياسى  در عرصه ى  نه  و  توليد  عرصه ى  در  نه  ارضى 
نيستند كه بتوانند به مثابه يك طبقه ى حاكم تبارز نمايند. بلكه اين 
صاحبان سرمايه، بانك داران، تاجران، توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد 
مخدراند كه بر اقتصاد بيمار اين كشور مسلط گرديده اند. اقتصاد بازار 
آزاد و پيامدهاى ناگوار و اسف ناك آن را همين اكنون در شكل فقر 
و حرمان مضاعف و تبعات سياسى و اجتماعى ديگر آن از وجود 
ارتش ذخيره ى ميليونى كار تا اعتياد، ارتشاء، تن فروشى، كودكان كار 
و خيابانى به چشم سر مى بينيم. اكثريت فرودست و تهُى دستى كه 
امكان و وسيله يى جز دو دست براى امرار معاش و ادامة حيات شان 
ندارند؛ در يكسو فقر و تباهى دامن گسترده است و در سوى ديگر 

سرمايه و ثروت انباشت شده است. 
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 

و  اروپا  اتحاديه ى  آمريكا،  چون  بازيگران  مورد  در  آزاد:  فهيم 
هم چنين چين و روسيه تا جايى در پاسخ به پرسش نخست و در 
حد نياز پرداخته ام؛ بناءاً جهت جلوگيرى از اطاله ى سخن در همان 
حد بسنده مى كنم. چنان كه در آغاز هم اشاره شد، فاكتور اصلى كه 
افغانستان را به عنوان نقطه ى تلاقى و مركز تقابل منافع كشورها و 
قدرت هاى سرمايه دارى در آسياى مركزى تبديل كرده است، يكى 
موقعيت استراتژيك و جيو- پوليتيك اين كشور و ديگرى منابع عظيم 
طبيعى دست نخورده در آن و بازار و منابع كشورهاى آسياى ميانه 
است. بدين لحاظ، كشورها و بازيگرانى كه در پرسش شما مطرح 
شده، هر كدام منافعى را براى خودشان تعريف كرده اند كه بايد و 
از طرق ممكن به آن ها دست يابند. چنان كه همه مى دانيم از دوران 

به  تا  سرمايه دارى  گُسترش  و  رشد  آغازين 
امروز، رقابت سرمايه ها، دست يابى به بازار 
و منابع يكى از عوامل اصلى و پايه ى عينى 
سياست  عرصه ى  در  دولت ها  ميان  رقابت 
با  دوران حاضر  در  بناءاً  است.  بوده  جهانى 
عروج قدرت مند قدرت هاى جديد مانند چين 
فروپاشى  كُماى  از  روسيه  مجدد  بيدارى  و 
ساير  وجود  ابراز  و  شوروى  جماهير  اتحاد 
كشورها  اين  همه ى  منطقه يى،  قدرت هاى 
در صدد تامين منافع خودشان در اين حوزه 
هستند. چين تمايل اش را براى سرمايه گذارى 
در  افغانستان  زيرزمينى  منابع  از  استفاده  و 
گذشته نيز نشان داده بود و اكنون با توجه به 
پروژه ى راه ابريشم و موقعيت پيش آمده، سهم 
ضمانت  مى خواهد  را  اقتصادى اش  منافع  و 
براى خودش سنجيده  منافعى  نمايد. روسيه 
است كه يك بخش آن كنده شدن پاى آمريكا 

از اين منطقه است كه كشورهاى آسياى ميانه و منابع سرشار آن ها را 
از دست رس رقيب (آمريكا) خارج مى سازد و نفوذ سنتى و تاريخى 
اين كشور را به ثبات مى رساند؛ در كنار اين، براى چين و هم روسيه 
و تا جايى ايران، پروژه ى داعش و گُسترش آن كه مى تواند عامل 
بى ثبُاتى مرزها و مختل شدن برنامه هاى اقتصادى مورد نظر باشد، كه 
اين مساله نيز يك عامل مهم شمرده مى شود. رقابت و تقابل در ميان 
قدرت هاى كاپيتاليستى تنها محدود به جغرافياى افغانستان نمى شود، 
ولى با توجه به تضاد و تقابل منافع قدرت هاى دخيل در منازعه ى 
شده  ياد  مخاطرات  آمريكا،  دست  دم  ابزارهاى  ويژه  به  افغانستان 

مى تواند جدى و عينى باشند. 
در مورد پاكستان، مناقشه ى تاريخى ناسيوناليسم افغانى با اين كشور در 
مورد ادعاهاى مرزى و هم چنين عمق استراتژيك كه دولت پاكستان، 
به ويژه نظاميان و دستگاه استخبارات نظامى اين كشور، ISI، در رقابت 
با هند براى خودش تعريف كرده است و در كنار اين دست رسى به 
بازار و منابع نه تنها افغانستان، بلكه كشورهاى آسياى ميانه نيز جزيى 
از اين استراتژى است؛ جمهورى اسلامى در كنار منافع ديگرى كه 

مى تواند با حضور و دخالت اش در افغانستان به دست آورد مساله ى 
مديريت منابع آب است؛ چيزى كه يك نكته ى اختلاف و تنش ميان 
سران حكومت جمهورى اسلامى و دولت غنى را تشكيل مى داد. با 
از جمله  آن  مقتدر  نهادهاى  و  ايران  اسلامى  حمايتى كه جمهورى 
سپاه پاسداران از طالبان و به قدرت رسيدن آن صورت داد، چيزى كه 
براى همگان آشكار است، سران ديپلماسى ايران كه بخش فعال آن را 
سپاه قدس سپاه پاسداران تشكيل مى دهد، قبل از هر چيزى كمبود آب 
را در آزاى حمايت اش از طالبان رفع و رجوع نمايد. به هر صورت، با 
وجود رقابت شديدى كه هر كدام از قدرت هاى سرمايه دارى جهان 
بر سر تسلط بر مناطق استراتژيك و منابع دارند، يك جايى هم تلاقى 
منافع شان آن ها را هم سو مى سازد، حتا اگر اين هم سويى موقت هم 
باشد؛ اين را در مورد اجماع بر سر منازعه ى افغانستان، «حل» آن از 
طريق پيروزى و به قدرت رساندن «امارت اسلامى» و  شكل دادن به 

ثبُات سياسى مورد نظر سرمايه دارى جهانى شاهد هستيم.



فهيم آزاد: قبل از هر چيزى وضعيت طبقه ى كارگر بازتابى از وضعيت 
عمومى جامعه است. همان گونه كه در پاسخ به پرسش نخست نيز 
اشاره شد، با توجه به شرايط ناگوار اقتصادى- اجتماعى و در كنار 
آن جنگ دو صف و نيروى ارتجاعى، قبل از همه اين طبقه ى كارگر 
اين  هزينه ى سنگين و سهمگين همه ى  معين  اشكال  كه در  است 
مصائب را در شكل بى كارى گُسترده، فقر و تهُى دستى فلاكت بار و 
مزمن پرداخته و مى پردازد. در اين بيست سال پسين، جنگ و بربريت 
جارى قبل از همه از كارگران و فرودستان جامعه قربانى گرفته است. 
بخش وسيع نيروهاى جنگى دو صف اين جنگ ارتجاعى را فرزندان 
اقشار و طبقات فرودست از جمله كارگران تشكيل مى داد/ مى دهد 
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كه براى تامين معيشت شان ناگزير از پيوستن به ارتش و نيروهاى 
جنگى اپوزسيون مسلح قدرت حاكم آن زمان شده بودند. در كنار فقر 
و بى كارى و تنگ دستى، كه شمه يى از آن بيان شد، طبقه ى كارگر 
افغانستان با تاسف و با توجه به آن چه كه در بيش تر از چهار دهه بر 
او روا داشته است، غيرمتشكل و متفرق است. يك عامل اين تفرقه و 
تشتت، انقطابى است كه ناسيوناليسم تبارى و قومى بر آحاد كارگران 
تحميل نموده است. كارگران از امنيت شغلى، بيمه ى بى كارى، ايمنى 
محيط كار و داشتن نهادهاى مستقل طبقاتى خودش محروم بوده و 
به  است. به درجاتى تجربه ى تاريخى چپ بورژوا - ناسيوناليست، 
خصوص شكست حاكميت حزب دموكراتيك خلق و سوسياليسم 
اتوميزه  و  پراكنده  وضعيت  روى  عمومى  هيات  يك  در  بورژوايى 
بوده  شده ى طبقه ى كارگر، بالاخص تقسيمات قومى آن اثر گذار 
است. در ضمن، مناسبات حاكم و اقتصاد نيوليبرالى بازار آزاد از طرق 
مختلف تلاش نموده است تا از متشكل شدن كارگران حول نهادهاى 
مستقل خودشان جلوگيرى نمايند؛ چنان چه مى دانيم، دولت قبلى و 
نهادهاى متشكله ى آن، حتا تحمل وجود نهاد زرد و رسمى يى چون 
«اتحاديه ى ملى كارگران و كارمندان» را هم نداشت؛ صاحبان سرمايه 
كه تقريبا همه به نوعى در قدرت سياسى شريك و يا دستى در آن 
داشتند، با به كاربرُد ابزار تحميق و از طرق مختلف سعى و تلاش 
مى كردند تا اين نهاد را نيز بى اعتبار سازند تا مرجعى براى تجمع و 

تشكل كارگران نباشد.
علت ديگر، سلطه ى روايت تبيين هاى نظرى پارادايم جامعه ى مدنى 
شدن  هم راه  و  سياسى  و  اجتماعى  فعاليت  عرصه هاى  همه ى  در 
غيرطبقاتى  تبيين  تئوريك،  نظر  از  بود.  آن  با  قديم  چپ  نيروهاى 
را  افغاستان  در  مسلط  تبيين  كه  دولت،  از  مدنى  پارادايم جامعه ى 
مى ساخت و آن را به عنوان سازمانى قائم به ذات، پديده يى بر فراز 
جامعه و مستقل از طبقات موجود در جامعه مطرح مى نمود و همه 
چيز از نهاد دولت شروع (دولت وحدت ملى) تا ارتش و نهادهاى 
سركوب آن صبغه ى ملى يافته و با پسوند «ملى» مزين شده بودند. 
احزاب و سازمان هاى چپ افغانستان، حتا آن هايى كه هنوز خودشان 
را ماركسيست مى دانند، اساسا به ندرت تبيين ماركس را در تحليل 
وضعيت افغانستان، چه ديروز و چه امروز، به كار مى برند. سلطه ى 
تبيين ليبرالى و پارادايم جامعه ى مدنى، غيبت تاريخى و اجتماعى 
كنار آن سلطه ى  افغانستان و در  نيروهاى سوسياليست و چپ در 
ناسيوناليسم تبارى و ارتجاع مذهبى و روايت آن ها از واقعيت هاى 
جارى، همه با هم زمينه يى را فراهم آورده بود كه نيروهاى اجتماعى 
از جمله كارگران به لحاظ سياسى در يك موقعيت منفعل قرار بگيرند. 
در ضمن نه تنها كارگران، بلكه در كُل جنبش هاى آزادى خواه، فعالان 
و دست  اندركاران جامعه ى مدنى، با توجه به حجم تبليغات در مورد 
تا آخرين  داده مى شد،  كه  طالبان و «ضمانت» هاى  تغيير روى كرد 
لحظاتى كه با واقعيت عينى مواجه نشده بودند، تصور نمى كردند كه 
سرمايه دارى جهانى در راس آمريكا و نهادهاى بين المللى بار ديگر 
هيولاى طالبان را بدين شكل و شيوه و در هياأت نيروى تام الاختيار 

و پيروز بر سرنوشت و مقدرات شان مسلط مى سازد. 
يادمان باشد كه طى اين سال ها، «امنيت» و «صلح» دو «گُل» واژه يى 
بود كه بر سر هر كوى و برزن از جانب قدرت هاى جهانى و نهادهاى 
بين المللى و داخلى جار زده مى شد و چنان آن را در ذهنيت مردم 
خسته از جنگ و ددمنشى و قساوت حقنه كرده بودند، كه اين دو 
مساله در صدر اولويت اقشار و آحاد جامعه قرار گرفته و از اين جهت، 

به تبعات پايدار و خوف ناك عروج مجدد طالبان به قدرت سياسى 
زياد توجهى صورت نمى گرفت. اين توهم وجود داشت و به نوعى 
هم دامن زده مى شد، كه «جامعه ى جهانى» شما را تنها نمى گذارد و 
افسار طالبان را در دست دارد و «دست آورد»هاى بيست سال اخير 
حفظ خواهند شد. موارد كه به اختصار بر شمرده شد، عامل براى 
برخورد انفعالى نيروهاى اجتماعى نسبت به بازگشت طالبان به قدرت 
سياسى را مى ساخت. البته لازم به ذكر است كه در افغانستان، به ويژه 
در كلان  شهرها، جنبش ها و حركت هاى گُسترده و ميليونى يى را نيز 

در گذشته و در مواجهه با اين مساله طى اين سال ها شاهد بوديم. 

 

فهيم آزاد: كارگران متولد افغانستان كه در كشورهاى هم جوار، از 
اروپا،   و  تركيه   ، ايران، پاكستان و كشورهاى حوزه ى خليج  جمله 
كار و زندگى مى كنند، متاثر از وضعيت مجموعه ى حاكم بر طبقه ى 
كارگر در داخل افغانستان هستند. ستم، استثمار و قساوت  لجام گُسيخته 
نسبت به كارگران و مهاجران افغانستانى در ايران، پاكستان، تركيه و 
كشورهاى ديگر، تاريخى به قدمت تاريخ رشد و فربه شدن مناسبات 

سرمايه دارى در اين كشورها دارد. 
و  منطقه  به كشورهاى  افغان ها  مهاجرت  ميليونى  و  گُسترده  امواج 
فرامنطقه پس از كودتاى ثور و در پى آن، هجوم ارتش شوروى به 
افغانستان، غلبه و سلطه يافتن احزاب و جريان  هاى مسلح اسلامى بر 
جنبش مقاومت مردم عليه رژيم كودتا و دخالت آشكار قدرت هاى 
امپرياليستى ديگر در امور اين كشور به طور فزاينده يى افزايش يافت. 
چندين ميليون مهاجر افغان طى بيش تر از چهل سال تحت شرايط 
نابسامان اقتصادى، به دليل جنگ و بربريت نيروهاى درگير از يك 
سو و فقر و فلاكت فزاينده و كُشتار و ناامنى از سوى ديگر، ناگزير 
از ترك كاشانه و ديارشان گرديده و دست به مهاجرت زده اند. اين 
بخش از طبقه ى كارگر كه بيش ترين شان در ايران و پاكستان كار و 
زندگى مى كنند و ساليان سال است كه بخش وسيعى از اين كارگران 
و خانواده هايشان كه سهم انكارناپذيرى در پروسه ى انباشت سرمايه 
مطلق  بى حقوقى  در  به سياق گذشته  اين كشورها داشته است،  در 
به سر برده، وحشيانه استثمار شده و مورد انواع تحقير و رفتارهاى 
تبعيض آميز و ضدانسانى قرار گرفته است. كارگران متولد افغانستان 
به طور نمونه در ايران، كه همواره شاق  ترين و طاقت فرساترين كارها 
را با پايين ترين دست مزدها انجام داده و مى دهند، نه تنها كه به طور 
مضاعفى مورد استثمار و بهره كشى و ستم قرار مى گيرند، بلكه آشكارا 

نسبت به آن ها آپارتايد سياسى و اجتماعى روا داشته مى شود. 
اين روشن است كه اين ها بخشا در مراحل و دروان هاى مختلف ناگزير 
دست به مهاجرت زده و تجربه ى زيسته شان در افغانستان و چه در 
كشورهاى كه كار و زندگى مى كنند، يك سان است. از اين جهت، 
امر عينى است. طبقه ى كارگر در افغانستان  هم سرنوشتى شان يك 
داراى يك تاريخ از مبارزه و جدال با قدرت حاكم و صاحبان سرمايه 
است. اما سنت  مبارزه ى متشكل به دليل بيش تر از چهار دهه جنگ و 
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كنده شدن اين طبقه از نسب اصلى اش، يعنى 
كارگر صنعتى، به دليل ويرانى و اضمحلال 
جامعه كنده و پراكنده و متشتت گشته است. 
از اين جهت، اين طبقه هنوز نتوانسته است، 
چه در درون و چه در بيرون، به خودش و 
امر  اين  دهد.  سامان  مبارزاتى اش  نهادهاى 
از طبقه ى كارگر متولد  در مورد آن بخشى 
افغانستان و هم گرايى و وحدت شان با هم  
طبقه يى هاى شان در كشورهاى محل زيست 
و كارشان، از جمله ايران، نيز صادق است. با 
تاسف، انقطابى كه در اين چهل سال بر مردم 
بر مبناى تعلقات تبارى، قومى از  افغانستان 
جانب نيروهاى سياسى راست مذهبى- قومى 
و كشورها و نهاد هاى فعال بين المللى تحميل 
ميان  در  حتا  مخربى  تاثيرات  است،  شده 
كارگران نيز به جا گذاشته است؛ چيزى كه 
اسباب تشتت در ميان كارگران را نيز باعث 
گشته. از اين جهت، در پاسخ بايد كوتاه و 
مختصر بگويم كه نه؛ لااقل من در اين مورد 
فعاليتى متشكلى و قابل ارجاع سراغ ندارم. 

كارگران و مهاجران افغان - كه ضعيف ترين 
و تحت ستم ترين بخش طبقه ى كارگر در 
ايران و پاكستان هستند - با سبعيت بيش ترى 
مورد تعرض و توحش قرار مى گيرند. افزون 
اكنون،  همين  چه  و  گذشته  در  اين، چه  بر 
دولت هاى سرمايه دارى به خصوص در منطقه، 
از امارات متحده ى عربى شروع تا عربستان، 
پاكستان، تركيه و جمهورى اسلامى ايران، بار 
سنگين نفوذشان در افغانستان، به منظور بسط 
و گُسترش نفوذ شان را بر گُرده ى ناتوان و 
نحيف كارگران و مهاجران افغان قرار مى دهند 
و از آن ها به مثابه اهرم فشار و ابزارى براى 
اعمال زور، كنترل و پيش برُد مقاصد سياسى 
و جيو- پولتيك خود در مناسبات ديپلماتيك و 
سياسى با حكومت دست نشانده ى طالبان، و 
در رقابت با ساير حكومت هاى سرمايه دارى 
در منطقه، استفاده مى كنند. از اين جهت فقدان 
هم بستگى طبقاتى كارگران، سواى زادگاه و 
به  است.  سويه  امر دو  يك  زيست گاه شان، 
خصوص اگر مبنا اين باشد كه هست؛ طبقه ى 
كارگر يك طبقه ى جهانى است و براى امر 
نياز به هم بستگى و  به زيستى و رهايى اش 

اتحاد طبقاتى در سطح جهان دارد. 



فهيم آزاد: اگر بيش تر از بيست سال ددمنشى، 
قساوت و درنده گى طالبان را محك و معيار 
مشاطه گرى  به  و  ندهيم  قرار  قضاوت مان 
رسانه هاى بورژوايى در سطح جهان نسبت 
و  ترديد  با  طالبان  «انعطاف»  و  «اعتدال»  به 
وسوسه نگاه كنيم، عمل كرد همين يك ماه 
پسين به قدرت رسيدن طالبان محك خوبى 
براى سنجش تغيير ماهيت و رفتار آن است. 
كافى است كه تعامل و رفتار آن را نسبت به 
قرار  اجتماع ملاك  از عرصه ى  زنان  راندن 
دهيم تا بدانيم كه اين نيروى سفاك، جاهل 
و مزدور چقدر تغيير كرده است. رسانه ها و 
دواير رسمى و غيررسمى بورژوازى جهانى 
زرين  زورق  در  را  متاع  اين  كه  ناگزيراند 

بپيچند، تا مطلوب و معقول جلوه نمايد. 
روشن است كه كارگران و فرودستان و صف 
بالقوه  زنان،  جمله  از  آزادى خواهى،  جنبش 
«امارت اسلامى سرمايه» و حاميان آن در سطح 
منطقه و جهان را به چالش كشيده و مى كشند؛ 
تبارز  كنونى در اشكال گوناگون  اعتراضات 
و گُسترش خواهد يافت. اين را همين اكنون 
شاهديم؛ على الرغم قدر قدرتى طالبان، قرار 
نبوده و نيست كه جامعه على العموم و طبقه ى 
كارگر بالاخص به اين وضعيت تمكين نمايد. 
دير يا زود وضعيت فلاكت بار كنونى، فقر، 
پاسخ  از  طالبان  ناتوانى  ميليونى،  بى كارى 
اجتماعى-  گُسترده ى  معضلات  به  گفتن 
اقتصادى در كنار استبداد و محدوديت هاى 
اعمال شده نسبت به آزادى هاى دموكراتيك، 
جنبش  يك  با  را  سرمايه»  اسلامى  «امارت 
عظيم به گُستردگى جغرافياى افغانستان براى 
نان، كار، آزادى و رفاه مواجه خواهد ساخت.
با تاسف، با وجود واقعيت تلخ و هول ناك 
كه بر سرنوشت مردم كارگر و برابرى طلب 
در افغانستان به حُكم نظام كاپيتاليستى جهانى 
در  جز  به  است،  گشته  حاكم  آن  منافع  و 
سطح محدودى، شاهد حمايت و هم بستگى 
نيروهاى  كارگر،  طبقه ى  جهانى  و  گُسترده 
چپ و سوسياليست و ترقى خواه از اين مردم 
نبوده ايم. جنبش هاى اجتماعى نافى وضعيت 

جارى، در پيشاپيش آن طبقه ى كارگر، قبل از 
هر چيزى نيازمند سر و سامان دادن به صف 
خود در برابر حاكميت طالبان و همه ى نيروها 
و نهادهاى بورژوايى اند؛ مبارزه ى هدف مندى 
كه بتواند بديل رهايى بخش از بلاهت نظام 
سرمايه دارى را ارائه نمايد، بدون سازمان يابى 
و تحزب ممكن و ميسر نيست. بنابراين، امر 
نيروهاى چپ  فعالان كارگرى،  و مبرم  اهم 
برهه ى حساس،  اين  در  را  سوسياليست  و 
حركت و تلاش در اين جهت تشكيل مى دهد. 
اگر اين مأمول به دست آيد، در عرصه هاى 
حاصل  كه  اجتماعى  اعتراضات  و  ديگر 
نيز  اجتماعى اند  محروميت  و  فقر  استبداد، 
مى تواند به عنوان يك نيروى سازمان ده، عمل 
نموده و در جهت اعتلا، گُسترش و در نهايت 
تحقق خواست هاى دموكراتيك و تحميل آن 
به بورژوازى و قدرت حاكم مُمد واقع گردد.
در بيرون از مرزهاى افغانستان، تلاش براى 
جلب حمايت جنبش طبقه ى كارگر و در كُل 
بشريت آزادى خواه از خواست ها و مطالبات 
از  اعتراضى،  هاى  جنبش  و  مردم  برحق 
در مواجهه  جمله جنبش زنان، در كشور و 
با حاكميت طالبان و حاميان جهانى آن، يكى 
از آن اقداماتى ضرورى يى است كه مستمر 
بايد مورد توجه قرار گيرد. اين امر  و مثمر 
سازمان دهى، هم يارى  از  نوعى  مستلزم  نيز 
و  سوسياليستى  جنبش هاى  هم كارى  و 

ترقى خواه است.
سپتامبر ٢٠٢١


